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13حوادث
عبور یک دستگاه تریلر از روی پلی در بخش شاوور شوش که راه ارتباطی به چندین روستای این شهرستان است، باعث تخریب این پل شد. به 
 گزارش ایرنا، این حادثه صبح روز شنبه در نزدیکی روستاهای مزرعه بخش شاوور شوش رخ داد.
 تریلر مذکور حامل بار شن بود که به دلیل سنگینی پل روستاهای مزرعه را تخریب و خود نیز در رودخانه شاوور سقوط کرد.

 تریلر پل ارتباطی چندین
روستای شوش را تخریب کرد 

یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 . ۲5 رجب 1438 . شماره 1951۷

...درامتدادتاریکی
سایه سیاه! 

از روزی که فهمیدم همسرم در منجلاب خلاف و فساد 
فرورفته است تصمیم گرفتم مسیر زندگی ام را از او جدا کنم 
اما باز هم به اصرار بزرگ ترها از این تصمیم منصرف شدم و 
به زندگی با »ایوب« ادامه دادم ولی روزی فهمیدم که همه 
چیزم را در قمار زندگی باخته ام که همسرم با دختر جوانی 

فرار کرده بود و...
زن 23 ساله که برای اعلام شکایت از همسرش به کلانتری 
مراجعه کرده بود در حالی که اظهار می کرد تصمیم های 
اشتباهم در زندگی مرا به گــرداب بدبختی انداخت به 
کارشناس اجتماعی کلانتری طبرسی جنوبی مشهد گفت: 
هیچ گاه فکر نمی کردم زندگی شیرینم این گونه متلاشی 
شود و سرنوشتم با سیه روزی گره بخورد آن روز که »ایوب« 
به خواستگاری ام آمد در سال آخر دبیرستان تحصیل می 
کردم. وقتی مادرم موضوع خواستگاری »ایوب« را مطرح 
کرد خیلی تعجب کردم چرا که خانواده او از قشر متوسط 
جامعه بودند و اوضاع اقتصادی مناسبی داشتند. پدر ایوب 
که در همسایگی ما زندگی می کرد کارمند عالی رتبه یکی 
از ادارات دولتی بود و همه امکانات رفاهی را برای تنها 
پسرش فراهم کرده بود اما پدر من کارگر ساده ساختمانی 
بود و به زحمت هزینه های زندگی خانواده هفت نفره ما 
را تامین می کرد. خواهر بزرگ ترم با جوانی هم سطح 
خودمان ازدواج کــرده بود و من که دختر دوم خانواده 
بودم نمی توانستم باور کنم که فردی با این شرایط از من 
خواستگاری کرده است اما »ایوب« در همان جلسه اول 
خواستگاری، نجابت و ایمان مرا دلیل اصلی خواستگاری 
اش ذکر کرد. این بود که من هم با این ازدواج موافقت 
کردم. پدر ایوب مغازه ای برایش خرید و او به شغل فروش 

تلفن همراه مشغول شد. 
سه سال از ازدواجمان می گذشت و من زندگی شیرینی را 
تجربه می کردم تا این که سایه سیاه پسری به نام »جلال« 
روی زندگی ما افتاد. او با ایوب دوست شده بود و همسرم 
بیشتر اوقــاتــش را با او می گــذرانــد. طولی نکشید که 
رفتارهای همسرم تغییر کرد. او شب ها دیر به منزل می 
آمد و با تلفن های مشکوکش آزارم می داد. اعتراض های 
من فایده ای نداشت. تا این که موضوع را با پدرش در میان 
گذاشتم ولی نصیحت های پدر ایوب هم تاثیری در تغییر 
رفتارهای او نداشت. روزها به همین ترتیب سپری می شد 
تا این که من به همراه خانواده ام به یکی از شهرستان های 
اطراف مشهد رفتیم. آن روز ایوب با من تماس گرفت وسوال 
کرد چه وقت به مشهد بازمی گردیم؟ به خاطر سوال های 

مشکوک او یک روز زودتر به مشهد آمدیم.
 هنوز به منزلمان نرسیده بودم که دیدم ایوب به همراه دو 
نفر از دوستانش و یک زن جوان وارد منزل شدند. با پدر 
ایوب تماس گرفتم اما وقتی وارد خانه شدیم صحنه ای را 
دیدم که در جایم میخکوب شدم. ایوب در گرداب فساد و 
اعتیاد فرورفته بود طوری که از دیدن آن صحنه های زشت 
عرق شرم بر چهره ام نشست. تصمیم به جدایی گرفتم ولی 
با اصرار بزرگ ترها و صحبت های آن ها به زندگی با ایوب 
ادامه دادم اما دیگر عشقی در این زندگی وجود نداشت چرا 
که »ایوب« به کارهای کثیف اش ادامه می داد و مرا کتک 
می زد. او آن قدر در منجلاب اعتیاد فرورفته بود که مجبور 
بود برای تامین هزینه های  اعتیاد لوازم منزل را پنهانی 
بفروشد. دیگر خسته شده بودم و از پدر ایوب خواستم او را 
به یکی از مراکز ترک اعتیاد ببرد اما وقتی به جست و جوی 
ایوب از خانه خارج شدیم تازه فهمیدم او با همان دختر 

جوان معتاد به مکان نامعلومی رفته است و...
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان 

رضوی

...خبر

نزاع دسته جمعی در چهارمحال وبختیاری 
یک کشته داشت 

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی چهارمحال وبختیاری 
گفت: نزاع دسته جمعی در روستای شمس آباد از توابع 
شهرستان کیار در این استان یک تن کشته و 14 زخمی 
در  شنبه  روز  حیدری  شهریار  سرهنگ  گذاشت.  برجا 
گفت وگو با ایرنا افزود: این درگیری بین دو طایفه ساکن 
ــرای گوسفندان  ــاد بر سر زمین و مــحــدوده چ شمس آب
رخ داد کــه در پــی آن افـــراد طایفه بــا در دســت داشتن 
 اسلحه شکاری، چوب، سنگ و چاقو با هم درگیر شدند. 
ــن درگـــیـــری دامــــاد یــکــی از طایفه  ــت: در ایـ ــف وی گ
ــن دیــگــر با  ــد و 14 ت ــت چــاقــو کشته ش ــاب ــر اثــر اص ــا ب ه
ــد.  ــدن ــی ش ــم ــرد زخ ــاده از ســـلاح سـ ــف ــت  ســاچــمــه و اس
ــون مــصــدومــان در  ــن ــم اک ــزود: ه ــ ــدری اف ــی سرهنگ ح

بیمارستان شهرکرد بستری هستند. 

...ازمیان خبرها

دســتگیری بانــد 7 نفره ســارقان مســلح در 
زاهدان 

 با تلاش ماموران انتظامی کلانتری 16 زاهدان اعضای 
یک باند شرارت و سرقت در زاهدان دستگیر شدند.

به گزارش   میزان،فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان 
گفت: با هدف تشدید اقدامات انتظامی و امنیت محله محور 
و در پی گشت های هدفمند، عوامل تخصصی کلانتری 16 
زاهدان به یک دستگاه خودروی پژو 405 پلاک مخدوش 

مشکوک شدند و به این خودرو دستور ایست دادند. 
سرهنگ علی عارف نژاد افزود : ماموران با اقدامات پلیسی 
و در فرصتی مناسب این خودرو را در یکی از خیابان های 
فرعی متوقف کردند و در بازدید از آن یک قبضه سلاح و 
مقادیری مهمات کشف و سه سرنشین این خودرو را نیز 

دستگیر کردند. 
این مقام انتظامی   با بیان این که متهمان در بازجویی های 
تخصصی از قصد خود برای سرقت مسلحانه خودروهای 
گران قیمت خبر دادند، افزود: این سارقان همچنین به 
همدستی با چهار نفر دیگر اعتراف کردند که ماموران با 
هماهنگی قضایی چهار همدست دیگر آن ها را در عملیاتی 

غافلگیرانه در مخفیگاه شان دستگیر کردند. 
عــارف نــژاد تصریح کــرد: پلیس در بازرسی از مخفیگاه 
این سارقان در مجموع شش قبضه انواع سلاح به همراه 
مهمات مربوطه و سه دستگاه خودروی سواری سرقتی را 

کشف کرد. 
وی خاطرنشان کرد: بررسی های به عمل آمده از سوابق 
این متهمان، حاکی از شرارت، خرید و فروش مواد مخدر و 
سرقت است که تلاش ماموران برای رسیدگی بیشتر به این 

پرونده و جرایم ارتکابی این افراد ادامه دارد. 

عامل جنایت مرد 50ساله را حلق آویز کرد 

و  شناسایی  از  چابهار  شهرستان  انتظامی   فــرمــانــده 
دستگیری عامل قتل مرد 50 ساله ای  در یکی از روستاهای 
این شهر خبر داد.به گزارش  میزان،سرهنگ حیدرعلی 
کیخامقدم گفت: در پی قتل مردی 50 ساله در روز24 
فروردین امسال  در یکی از روستاهای شهرستان چابهار 
به علت حلق آویز شدن و متواری شدن قاتل، شناسایی و 
دستگیری وی به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی 
این فرماندهی قرار گرفت. فرمانده انتظامی شهرستان 
چابهار بیان کرد: تیمی متشکل از کارآگاهان پلیس آگاهی 
از انجام تحقیقات میدانی و نامحسوس مخفیگاه  پس 
قاتل 29 ساله را پس از گذشت 9 روز، شناسایی و پس از 
هماهنگی با مراجع قضایی وی را در یک عملیات ضربتی و 

غافلگیرانه دستگیر کردند. 
این مقام انتظامی با اشاره به این که با بررسی سوابق قاتل 
مشخص شد که وی دارای سابقه کیفری است،افزود: 
قاتل پس از رو به رو شدن با ادله و مستندات پلیسی به 
بزه ارتکابی اعتراف و انگیزه قتل را اختلافات خانوادگی 

اعلام کرد.  

اعتراف جوان پراید سوار به آزار و اذیت زن جوان 

جوان پراید سوار دو ماه پس از آزادی از زندان بار دیگر به 
اتهام آزار و اذیت یک زن شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش  میزان، 24 فروردین امسال خانم جوانی با 
مراجعه به کلانتری 152 خانی آباد به مأموران اعلام 
کرد که توسط راننده یک دستگاه خودروی پراید و با تهدید 

چاقو و اسید هدف آزار و اذیت قرار گرفته است. 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "آزار و اذیت " و به 
ــاه یک کیفری تهران ،  دستور رئیس شعبه ششم دادگ
پرونده در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ قرار گرفت. 
شاکی پرونده پس از حضور در اداره شانزدهم پلیس 
آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت :ساعت 15:30 
از محل کارم در شهرک غرب به مقصد پل مدیریت، به 
عنوان مسافر سوار یک پراید شدم. وقتی به پل مدیریت 

رسیدم ، راننده پراید با پرسیدن مقصد نهایی ام در نازی 
آباد گفت که قصد رفتن به آن جا را دارد. پس از رسیدن 
به نازی آباد ، راننده پراید بدون آن که مرا پیاده کند وارد 
اتوبان آزادگان شد. اعتراض کردم و خواستم پیاده شوم 
که راننده مدعی شد مسیر را گم کرده است؛پس از آن 
وارد یک جاده خاکی در محله کریم آباد شد.می خواستم 
از خودرو پیاده شوم که راننده،درهای خودرو را قفل کرد 
؛ یک شیشه قهوه ای به من نشان داد و گفت:داخل شیشه 
اسید است ؛ اگر فریاد بزنی آن را روی صورتت می پاشم. 
ترسیده بودم و راننده با تهدید چاقو مرا هدف آزار و اذیت 

قرار داد. 
شاکی پرونده در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
زمانی که راننده پراید قصد پیاده کردنم را داشت ، توانستم 
با دوربین گوشی تلفن همراهم از پلاک خــودرو عکس 

بگیرم.  شاکی در خصوص مشخصات راننده پراید نیز به 
کارآگاهان گفت: راننده پراید جوانی حدود 23 ساله ، قد 
بلند ، با اندام چاق اما با صورت لاغر و با موهای خرمایی 

رنگ بود. 
کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی ، با بهره گیری از 
پلاک خودروی پراید اطلاع پیدا کردند که خودرو از نظر 

حقوقی متعلق به یک خانم است اما در تصرف پسرش به 
نام مهدی 26ساله قرار دارد. 

با شناسایی صد درصدی تصویر مهدی از سوی شاکی 
پرونده ، کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی با مراجعه 
به محل سکونت وی در منطقه ستارخان، خیابان شادمهر 

، در ساعت 9 صبح دیروز موفق به دستگیری او شدند. 
با دستگیری و انتقال  متهم به اداره شانزدهم ، در بررسی 
سوابق وی مشخص شد که او از  مجرمان سابقه داری 
است که پرونده ای مشابه دقیقا به همین اتهام را دارد و بنا 
بر اظهاراتش ، در روزهای پایانی اسفندماه 95 از زندان 

آزاد شده است. 
سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم 
ــزرگ، با اعــلام ایــن خبر  جنایی پلیس آگاهی تهران ب
گفت:متهم در همان تحقیقات اولیه به صراحت به آزار و 
اذیت در پوشش مسافرکشی اعتراف کرد و شاکی پرونده 
نیز در مواجهه حضوری ، متهم را به صورت کامل مورد 

شناسایی قرار داد.

...خط زرد
راهکارهای پیشگیری از سرقت )13( 

1- هنگامی که در منزل تنها هستید،  تا حد امکان نیروی 
خدماتی نگیرید.

2- به ایمنی ساختمان هایی که کنار خرابه ها،  گاراژ ها، 
بوستان ها، مکان های خلوت، تاریک  و کم تردد قرار دارند، 

بیشتر اهمیت دهید.
3- برای فروش یا اجاره دادن منزل خود، به  بنگاه های 

معاملات ملکی معتبر مراجعه کنید.
4- هنگام فروش یا اجاره منزل، کلید خود  را در اختیار 

آژانس های املاک قرار ندهید.
5- بازدید از منزل توسط مشتری حتماً در حضور  خودتان 

یا یکی از افراد مورد اطمینان شما صورت گیرد.
پلیس پیشگیری خراسان رضوی  

حادثه در قاب

مهار آتش در مجموعه اقامتی 5 طبقه در مشهد
عکس از آتش نشانی

برخی از مجرمان با استفاده از خودروهای مسروقه اقدام 
به زورگیری از مسافران می کنند.

به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان؛  نهم اسفندماه سال 
گذشته مالک یک مغازه ساعت فروشی در شهرری با 
مراجعه به کلانتری 167 دولت آباد به مأموران اعلام کرد 
که توسط 2 سرنشین یک دستگاه خودرو پراید تاکسی 

سبزرنگ مورد زورگیری قرار گرفته است. 

پرونده در پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 	 
با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "سرقت به عنف" و 
به دستور بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب 
شهرری، پرونده جهت رسیدگی در اختیار پایگاه نهم 

پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 

اظهارات مالباخته	 
مالباخته پس از حضور در پایگاه نهم پلیس آگاهی، 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: "به عنوان مسافر 
از باقرشهر به مقصد شهرری سوار یک پراید تاکسی 
سبزرنگ با دو سرنشین شدم؛ در مسیر حرکت، سرنشین 
صندلی جلو که بینی بزرگی داشت با تهدید چاقو اقدام 
به گرفتن 4 عدد ساعت طلای همراهم به ارزش تقریبی 
14 میلیون تومان، 2 میلیون وجه نقد همراه و کیف حاوی 
مدارک شناسایی ام کرد و پس از سرقت مرا در بیابان های 
دولت آباد پیاده کرد  و با پراید تاکسی به شماره انتظامی 

ایران 11/*** ت 38 از محل متواری شدند ". 

زورگیری با تاکسی مسروقه 	 
کــارآگــاهــان بــا بــررســی ارکـــان هویتی پــرایــد تاکسی 
اطلاع پیدا کردند که خودرو در ساعت 02:00 مورخ 
1395.12.9 از منطقه بازار تهران سرقت شده است؛ 
در ادامه و با طرح شکایت مشابه، کارآگاهان با سرقت 
هایی روبرو شدند که طی آن 2 سارق زورگیر با استفاده 
از تاکسی مسروقه اقدام به زورگیری از مسافران کرده 
بودند؛ در تمامی سرقت ها، تمامی مالباختگان در 
اظهاراتی مشابه عنوان می کردند که ســارق اصلی، 

جوانی قدبلند با دماغی بزرگ بوده است.

شناسایی مجرم سابقه دار 	 
با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از مشخصات ارائه 
شده از سوی مالباختگان، چهره نگاری و بررسی سوابق 
مجرمان سابقه دار، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی 
 از مجرمان سابقه دار پایگاه نهم به نام اشکان) 27 ساله ( 
شدند که بارها به اتهام زورگیری دستگیر و روانه زندان 
شده بود؛ بررسی سوابق اشکان نشان داد که وی پس 
ازگذراندن  6 سال از محکومیت 10 ساله اش، به تازگی 

از زندان آزاد شده است.

دستگیری دو سارق زورگیر 	 
با شناسایی مخفیگاه اشکان در منطقه دولت آباد، وی در 
مورخ  1396/01/26 دستگیر و در مواجهه حضوری با 

مالباختگان، دقیقا مورد شناسایی قرار گرفت. 

اشکان که چاره ای جز بیان حقیقت نداشت، صراحتا 
به زورگــیــری در پوشش مسافرکشی با استفاده از 
خودروهای مسروقه اعتراف و با معرفی همدستش 
عنوان داشت که تمامی سرقت ها را به همراه یکی از 
بچه هایش به نام "بابک" )26 ساله( که همانند او به 
مصرف موادمخدر )هروئین و شیشه( اعتیاد دارد، 

انجام داده است.
 با شناسایی بابک به عنوان دیگر عضو این گروه 2 نفره، 
او نیز در همان تاریخ 1396/01/26 دستگیر شد و 
پس از انتقال به پایگاه نهم آگاهی، اعترافات اشکان 

را تأیید کرد. 
متهمان در اعترافات خود عنوان داشتند که علاوه 
بر سرقت خودرو پراید تاکسی سبزرنگ، 4 دستگاه 
خودروی پراید دیگر را در شهرری و بازار تهران، سرقت 
و در ادامه دقیقا به همین شیوه و شگرد اقدام به سرقت 
و زورگیری در پوشش مسافرکشی کردند و نهایتا 
هر کدام از خودروهای مسروقه را نیز پس از ارتکاب 
چندین فقره زورگیری، در سطح شهر رها و مجددا 
خودروی جدیدی سرقت می کردند و سرقت های خود 

را  از سر می گرفتند. 
نهم  پایگاه  رئیس  زارع،  حسین  کارآگاه  سرهنگ 
پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر گفت: 
با توجه به شناسایی تعدادی از شکات و مالباختگان 
و اعتراف صریح متهمان به سرقت های زورگیری 
ــاد، از تمام شکات و  در مناطق شهرری و دولــت آب
مالباختگانی که بدین شیوه و شگرد به ویژه در این 
مناطق مورد زورگیری قرار گرفتند دعوت می شود 
تا جهت پیگیری شکایات خود به نشانی پایگاه نهم 
ــزرگ در شــهــرری، خیابان  پلیس آگــاهــی تــهــران ب

آستانه مراجعه کنند.

فرمانده انتظامی مشهد تشریح کرد: 

نزاع مسلحانه خونین در پی اختلاف مالی 
از  یکی  در  مالی  اختلاف  سجادپور-  سیدخلیل 
روستاهای مشهد در حالی به نزاعی مسلحانه کشیده 
شد که در این درگیری 3 تن با شلیک گلوله مجروح 
و روانــه بیمارستان شدند. رئیس پلیس مشهد روز 
گذشته با تشریح ماجرای نزاع مسلحانه خونین در 
یکی از روستاهای اطراف مشهد به خراسان گفت: 
عصر روز جمعه گذشته، تلفن پلیس 110 به صدا 
درآمــد و خبر نزاعی خونین در بی سیم های پلیس 
پیچید. سرهنگ محمد بوستانی افزود: خبر مذکور 
حکایت از آن داشت که حدود 10 نفر از اهالی یکی از 

روستاهای منطقه گوارشک به خاطر اختلافات مالی 
با یکدیگر درگیر شده اند که نزاع آنان به داخل روستا 
کشیده شده است. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
در پی کسب این خبر بلافاصله گروهی از ماموران 
یکم  ستوان  سرپرستی  به  ــداد  ان انتظامی  پاسگاه 
مرتضایی )جانشین پاسگاه( عــازم محل درگیری 
شدند. وی گفت: بررسی های مقدماتی ماموران 
انتظامی نشان داد: 2 گروه از افراد روستا که تعداد 
آن ها به حدود 10 نفر می رسید با استفاده از سلاح 
شکاری با یکدیگر درگیر شده اند که بر اثر شلیک 

گلوله 3 نفر از اهالی محل به شدت مجروح و به مرکز 
درمانی انتقال یافته اند. سرهنگ بوستانی اضافه 
کرد: تحقیقات اولیه بیانگر آن بود که درگیری در پی 
اختلافات مالی به خاطر فروش گوسفند بوده است. 
رئیس پلیس مشهد در ادامه افزود: تحقیقات ماموران 
انتظامی در مرکز درمانی نیز بیانگر آن بود که 3 جوان 
38، 30 و 34 ساله در این نزاع از نواحی مختلف بدن 
و بر اثر اصابت گلوله های ساچمه ای مجروح شده 
اند. وی افزود: با توجه به اهمیت و حساسیت ماجرا، 
ماموران انتظامی با کسب مجوزهای قضایی به ردیابی 

برخی از عاملان نزاع پرداختند و موفق شدند 2 تن 
از آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کنند. سرهنگ 
بوستانی خاطرنشان کرد: البته تحقیقات دیگری نیز 
درباره انگیزه این نزاع خونین نشان می دهد که علت 
درگیری مسلحانه به خاطر چرای گوسفندان در زمین 
های کشاورزی طرف مقابل بوده است که بررسی 

های پلیس در این باره همچنان ادامه دارد.

عروس جوان در دام آدم ربایان شیطان صفت 
ــرای رســیــدن بــه ایستگاه مترو ســوار  نوعروسی کــه ب
خودروی مسافربرنماها شده بود، شبانه به بیابان های 
اطراف کرج کشانده شده و هدف  جنایت سیاه شیطان 
صفت ها قرار گرفت. به گزارش پامچال نیوز، کارآگاهان 
پلیس  با توجه به سرنخ هایی که زن جوان در  اختیارشان 
قــرار داده بــود در عملیاتی ضربتی هر سه تبهکار را 

شناسایی و دستگیر کردند.
ــراف شهر  چند شــب قبل نگهبان یــک کــارخــانــه اطـ
فردیس کــرج صــدای فریادهای زن جوانی را شنید 
ــه سختی خـــود را به  ــروح شـــده و ب ــج ــه شـــدت م ــه ب ک
ــود و کمک می خواست.  اتــاقــک نگهبانی رســانــده ب

پس از اعلام موضوع به پلیس 110، بلافاصله تیمی از 
مأموران گشت کلانتری 12 چمران راهی محل مورد 

نظر شدند.
 نوعروس 25 ساله که به شدت هدف ضرب و جرح و آزار 
و اذیت وحشیانه قرار گرفته و کیف و تلفن همراهش 
و  ــن  »م گفت:  شکایتش  در  بــود،  رفته  به سرقت  نیز 
همکارم حــدود 2 ساعت پیش از محل کــارم در کرج 
 خارج شده و منتظر تاکسی بودیم که به مترو برویم.

چــون هــوا رو به تاریکی می رفت و عجله داشتیم، به 
ــژوی سفید توقف کرد  ــودروی پ محض اینکه یــک خـ
ســـوار شــدیــم. همکارم کمی جلوتر پــیــاده شــد و در 
همراهم  تلفن  گوشی  بــه دنــبــال  کیفم  در  کــه  حالی 
ــودم، ناگهان مــردی که روی صندلی عقب نشسته  ب
ــر شــدیــم. ــی ــم درگ ــا ه ــه ب ــن حــمــلــه کـــرد ک ــه م  بـــود، ب

من هم طــوری با پایم به شیشه کوبیدم که شکست. 
اما راننده با زور و تهدید سرم را زیر صندلی کشید که 
دستش را گاز گرفتم تا رهایم کند. اما قــدرت بدنی 
ــت و کــلاه پالتویم را به روی ســرم کشید  ــادی داش زی
ــرد. بعد هــم او و  و مــرا پشت صندلی عقب مخفی ک
راننده با شخصی تلفنی صحبت کردند که قــرار شد 

نقشه  که  فهمیدم  و  شــود  ملحق  آنها  به  جلوتر  کمی 
10 دقیقه بعد، دوستشان که  ــد.  شومی در سر دارن
ــد، از راه رســیــد و آنــهــا در  ــی زدن »حــســن« صــدایــش م
ــودرو  خ دادن  تحویل  از  قبل  گفتند  حرف هایشان 
کنند  تعویض  را  شکسته  شیشه  باید  صاحبش،  بــه 
 که همان موقع فهمیدم خــودرو را امانت گرفته اند.
با این حال سه آدم ربا وارد جاده فرعی و خاکی شدند 
که ناگهان خودرو در گل و لای گیر کرد. وقتی پیاده 
شدند، مخفیانه گوشی همراهم را از کیفم برداشتم 
ــردم به رانــنــده التماس  و در حالی که وانــمــود می ک
می کنم، با همسرم تماس گرفتم و گفتم: تو را به خدا 
مــرا رهــا کنید و آزارم ندهید. امــا راننده متوجه شد 
وحشت  با  موقع  همان  گرفت.  دستم  از  را  گوشی  و 
پیاده شدم تا فرار کنم اما کفش هایم در گل فرو رفت 
و 3 آدم ربا وحشیانه مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند 
و بعد هم فرار کردند. با این حال سعی کردم شماره 
ــا متوجه  ــلاک خــودرویــشــان را بــه خاطر بسپارم ام پ
 شدم پلاک را با گل پوشانده اند تا شناسایی نشوند.
ــت گـــزارش  ــب در حــالــی کـــه مـــأمـــوران در حـــال ث
ــرای  ــد و ب ــی ــر رس ــی بـــودنـــد، هــمــســرش نــیــز س ــاک ش
ــی کـــرج رفتند. ــاه ــه اداره آگ  پــیــگــیــری شــکــایــت ب
با توجه به حساسیت موضوع، با دستور سرهنگ جواد 
صفایی- رئیس پلیس آگاهی البرز- تیمی از کارآگاهان 
جنایی، اطلاعاتی و عملیاتی پیگیری موضوع را در 

دستور کار ویژه قرار دادند. 
آنها در نخستین گام با کمک زن جوان به چهره نگاری 
رایانه ای تبهکاران پرداختند. همچنین مسیر حرکت 
خودروی پژوی سفید بار دیگر با حضور مأموران بررسی 
شد و آنان دریافتند در این مسیر دو دوربین مداربسته 
قــرار دارد که لحظه ســوار شــدن شاکی و همکارش 
ــودرو را نشان می دهد. همچنین مشخص شد  به  خ

ــوان، تبهکاران  دقایقی قبل از ســوار شــدن دو زن ج
شیطان صفت برای سوختگیری به پمپ بنزین، رفته اند. 
بنابراین پــس از شناسایی پلاک خــودرو و فاش شدن 
هویت صاحب اش محل زندگی مالک شناسایی شد. 
بعد هم تبهکاران که هرگز تصور نمی کردند در دام 
 پلیس گرفتار شوند، در جنوب تهران دستگیر شدند.
کیفری  سابقه  فقره   3 دارای  کــه  ساله   51 رانــنــده 
راننده  مــن  گفت:  اعترافاتش  در  بــود،  مخدر  مــواد 
بــودم و دوستم زن جــوان را با چاقو تهدید کــرد. بعد 
ــا او را مـــورد آزار قـــرار دادنـــد. ــت ــی روس ــوال ــم ح  ه
اما در ادامــه تحقیقات، دو تبهکار  28 و 26 ساله که 
دارای سابقه کیفری هم هستند، منکر اظهارات شاکی 
شدند. با این حال راننده خودرو بار دیگر در مواجهه 
 حضوری با 2 همدستش، اظهارات خود را تکرار کرد.
به دنبال اعتراف های متناقض متهمان، پرونده برای 
رسیدگی تخصصی در اختیار هیأت قضایی شعبه یکم 
1( کــرج به ریاست قاضی »هدایت  دادگــاه کیفری)

رنجبر« قرار گرفت.  
ــوان  ــه پــرونــده، شــوهــر زن ج در جلسه رســیــدگــی ب
ــی هــمــســرم را  ــت ــت: »آن شـــب وق ــف بـــا نــاراحــتــی گ
ــدم او را نشناختم. صــورتــش زخمی و خــون آلــود  دی
انگشتان دستش هم  و  بــود  و لباس هایش گــل آلــود 
ازدواج  قبل  ــاه  م چند  همسرم  و  مــن  بـــود.  شکسته 
ــم، او همیشه بــه موقع بــه خانه برمی گشت  ــرده ای ک
ــا تلفن  ــدم ام و آن روز بــه خــاطــر تــأخــیــر، نــگــرانــش ش
هــمــراهــش در دســتــرس نــبــود.تــا اینکه وحــشــت زده 
ــش را شــنــیــدم. ــاس ــم ــت ــدای ال ــ ــت و ص ــرف ــاس گ ــم  ت
ــردان درخــیــابــان هــا در جست وجویش بــودم و  ــرگ س
ــه پلیس  نــمــی دانــســتــم بــایــد کــجــا او را پــیــدا کــنــم. ب
ــان را در جــریــان گذاشتم. ــواده م ــان  خبر دادم و خ
با تأیید جراحت های زن جوان از سوی پزشکی قانونی، 
قاضی رنجبر هر سه متهم را با قرار بازداشت موقت روانه 
زندان کرد تا پس از تعیین وکیل مدافع برای متهمان، 

جلسه رسیدگی رسمی به این پرونده برگزار شود.

دماغ گنده ،زورگیر خشن را لو داد


